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شبنمِ سلطانى

1
مثلِ كارگرانِ كوره  هاى آجرپزى

عرق ريخته  ام

پابه پاى شريان  هاى تو

بوى كاه  گل مى  دهد اصطبل

و اسب  ها

     خيره به ما

          شيهه مى  كشند.

2
بالكن به اتفاقِ روز بعد راه دارد

صداى منجمد به بطرىِ خالى

نمك در چشمِ تو سود كرد 

كه اشك شد و راهى نداشت به جايى

جز گونه  ى آخَرت

دهانش باز 

نگاهش خيره است

كه مرده است انگار 

يا از چيزى تعجب كرده شايد

زيبايش مى  شوم وَ بيدارش مى  كنم

زنده است

زنده است انگار.
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3
جدى مى  گيرم

مثل زن  هاى وطنم

كه ترشى  هاى خانگىِ  شان را

مثلِ دخترانِ وطن 

كه ليسانس مى  گيرند

جدى مى  گيرم

ردِ پاهايم را

روى تنهايىِ برف.

4
اول زنش رفت

بعد دندان  هاش   يكى   يكى

بيچاره پيرمرد.

5
حرف كه مى  زنى

فرو مى  پاشى

سكوت كن

و باستانى باش.


